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 چكيده
هاي ناكارآمد در دانشجويان بود. به  هاي دلبستگي ايمن ـ ناايمن با شناخت هدف پژوهش حاضر، بررسي رابطه بين سبك

اي به عنوان  اي چند مرحله دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد به روش تصادفي خوشه 403منظور دستيابي به هدف پژوهش، 
و پرسشنامه مثلث شناختي بكام،  80/0)، با آلفاي 1990هاي دلبستگي كولينز و ريد ( ه سبكگروه نمونه انتخاب شدند و پرسشنام

نسبت به آينده، را تكميل نمودند.  93/0به دنيا و  91/0براي نگرش به خود،  81/0)، با آلفاي 1986لبر، واتكينز، بوير و كوك (
بك دلبستگي ناايمن ـ اضطرابي و مثلث شناختي منفي نتايج ضريب همبستگي پيرسون و تحليل همگني نشان داد كه بين س

همبستگي و همگني يا رابطه مثبت و بين سبك دلبستگي ايمن (وابسته، نزديك) و مثلث شناختي منفي همبستگي و همگني يا 
خود تفاوت هاي دلبستگي دختران و پسران دانشجو و نگرش آنها در كل و نسبت به  رابطه منفي وجود دارد. به علاوه، بين سبك

دار بود. سبك دلبستگي ناايمن ـ اضطرابي  داري مشاهده نشد، اما در نگرش نسبت به دنيا/ ديگران و آينده اين تفاوت معني معني
با نگرش منفي نسبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده، داراي همبستگي و همگني مثبت و سبك دلبستگي ايمن با نگرش منفي 

رود سبك دلبستگي ايمن با  رو، احتمال مي نده داراي همبستگي و همگني منفي است. از ايننسبت به خود، دنيا/ و آي
هاي ناكارآمد رابطه داشته و به طبع آن بر روابط بين فردي، موفقيت  هاي كارآمد و سبك دلبستگي ناايمن با شناخت شناخت

 تحصيلي، سلامت روان و كيفيت زندگي دانشجويان مؤثر باشد. 

 هاي ناكارآمد، دانشجويان.  : دلبستگي ايمن ـ ناايمن، شناختها كليد واژه
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  مقدمه 

به مثابه نيازي نخستين مطرح و آن را ارتباط و پيوند رواني پايدار  2را اولين بار بالبي 1ي دلبستگي نظريه
اصلي در ). محور 1988، 3، به نقل از رايس1980، 1973، 1969، 1988بين دو انسان تعريف نمود (بالبي، 

نمايد، مفهوم  ي دلبستگي كه پيوند بين كيفيت روابط دلبسته كودك و بزرگسال را مطرح مي نظريه
ي دلبستگي، كودكان از تعامل و ارتباط با مراقبين خود  است. از ديدگاه نظريه 4»الگوهاي فعال دروني«

از معنا، كاركرد و  5شده الگوهاي فعال دروني خود را شكل مي دهند كه نوعي بازنمايي شناختي دروني
). بنابراين، الگوهاي فعال 2006، 6؛ به نقل از دوزيس، فريون و كوين1988روابط اجتماعي است (بالبي، 

افراد بزرگسال از  7اي شوند، بنياد شناختي اوليه باورهاي هسته دروني كه از طريق فرايند دلبستگي ايجاد مي
هاي  ديگر، كودكان روابط ميان فردي بعدي را در طرحوارهافكند. به عبارت  خود و ديگران را پي مي

سازي كرده و شكل  شان دارند، درون شان و ساختار خاطراتي كه از روابط برجسته يا الگوهاي فعال دروني
گردد  اي مستحكم و در مقابل تغيير مقاوم مي دهند. ساختاري كه در گذر زمان به شكل فزاينده مي

 ).  2006(دوزيس، فروين و كوين، 

هاي پژوهشي از اين ديدگاه كه نظام دلبستگي در گذر زمان از نوزادي و كودكي تا نوجواني،  يافته
ي  ي دلبستگي فقط نظريه كند. بدين ترتيب، نظريه يابد، حمايت مي ميانسالي و حتي سالمندي ادامه مي

؛ 2000، 8اوف و اگلَندتحول كودك نيست، بلكه نظريه تحول در گستره حيات نيز هست (وينفيلد، سر
). گرچه، دلبستگي كودك الزاماً توسط دلبستگي با بزرگسالان تعيين 2004و اگلَند،  9وينفيلد، والي

شود، به خصوص اگر وقايع يا تغييرات مخربي در روابط دلبسته اتفاق بيفتد (كوزارلي، كارافا، كولينز و  نمي
سازي شده از خود و ديگران،  ن باورند كه الگوهاي درونهاي دلبستگي بر اي )؛ اما نظريه2003، 10تاگلر

؛ هازن و 2003شود (كوازارلي و ديگران،  هايي است كه ادامه يافته و در گذر زمان حفظ مي مكانيسم
ي دلبستگي اين  هاي اساسي نظريه )، يكي از گرايش1969، 1973). براساس ديدگاه بالبي (1987، 11شور
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شده قائم به ذات است. به اين معني كه، اين الگوها تمايل به ثبات دارند،  سازي است كه الگوهاي درون
كنندگانشان هستند كه نگرش آنها نسبت  زيرا افراد مايل به انتخاب فعالانه روابط دروني با خود و با مراقبت

نمايند  سازي مي اند، مناسب رو، راهبردهاي دلبستگي را كه آموخته به خود و ديگران را تأييد كرده  و از اين
  ). 2004، 1(كولينز و فني
دهي  سازي شده در دوران اوليه كودكي درون چيزي سازمان رو، الگوهاي ارتباطي درون از اين

كند كه كودك براساس آنها  مطرح مي 2هايي شوند كه بالبي آن را به عنوان الگوهاي فعال يا طرحواره مي
هايي كه فرد از خود،  ). الگوهاي فعال ارزيابي1988بي، كند (بال خود، ديگران و آينده را توصيف مي

كند. اين  هاي ثابت، سازماندهي مي ديگران و رفتارهاي بين فردي و آينده دارد را براساس طرحواره
فرايندهاي شناختي و ذهني پويا بر رفتار و عواطف افراد و ادراك آنها از خود، دنيا/ ديگران و آينده كه به 

گذارد. در نتيجه، ديدگاه فرد نسبت به خود، به عنوان فردي  معروف است، تأثير مي 3»مثلث شناختي«
بيني روي رشد و توسعه  ارزشمند؛ به ديگران، به عنوان قابل اعتماد و نسبت به آينده، به عنوان قابل پيش

  ). 1987 روابط فرد با ديگران به ويژه روابط عاطفي در بزرگسالي تأثير خواهد گذاشت (هازن و شور،
و  6؛ گريفين1991، 5؛ بارتولوميو و هورويتز1990(بارتولوميو،  4به لحاظ نظري بارتولوميو و همكاران

هاي دلبستگي افراد بزرگسال را براساس نظام شناختي آنها پيرامون  )، چهار حوزه سبك1994و بارتولوميو، 
يدگاه مثبت و سازگاري با خود و بيانگر د 7بندي نمودند كه سبك دلبستگي ايمن خود و ديگران فرمول

و ترسناك ـ  9؛ اجتنابي ـ انكاركننده8مشغول ديگران است. در مقابل سه سبك ناامين شامل؛ اضطرابي ـ دل
، 11شود (ريگز و ديگران با ديدگاه منفي و ناسازگار نسبت به خود و ديگران مشخص مي 10ـ دوسوگرا

ي و راهبردهاي تكانشي در روابط بين فردي همراه ). نگرش منفي نسبت به خود با دلبستگي اضطراب2007
است، در حاليكه نگرش منفي به دنيا/ ديگران با دلبستگي اجتنابي و راهبرد بين فردي غيرتكانشي در روابط 

) 1998، 13سر و فلورين ؛ ميكالين1994؛ گريفين و بارتولوميو، 1998و شور،  12همراه است (برنان، كلارك
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؛ به نقل 1999، 1(وارد و كنان» فقدان كنترل«نگرش منفي نسبت به آينده با احساس رسد كه  حتي به نظر مي
) همراه است. بنابراين، راهبردها با هم و به تنهايي در عدم تعادل دلبستگي به 2009، 2نقل از وود و ريگز

و هاي شناختي  شود، سهيم است كه اين وضع خطر تحريف ديگران كه با دلبستگي ناامن افراد مشخص مي
  ). 2009دهد (وود و ريگز،  ادراك منفي نسبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده را افزايش مي

دهد كه افراد با دلبستگي ايمن ادراك منفي كمتري نسبت به  ) نشان مي2008هاي وود و ريگز ( يافته
لبستگي ايمن خود، ديگران و آينده در مقايسه با افراد با دلبستگي ناايمن دارند. همچنين افراد با د

مشغول و ترسناك و افراد با دلبستگي  هاي شناختي كمتري در مقايسه با افراد ناايمن اضطرابي ـ دل تحريف
مشغول نگرش منفي كمتري نسبت به خود در مقايسه با افراد با دلبستگي ترسناك ـ دوسوگرا  اضطرابي ـ دل

  دارند. 
  بيني ه خصوص نگرش منفي نسبت به خود پيشدهد كه مثلث شناختي، ب ها نشان مي همچنين، يافته

)، در 2008، 3باشد (وونگ كننده است كه بيانگر دلبستگي ناايمن مي كننده مهمي در اضطراب ناتوان
كه دلبستگي ايمن كه با احساس آرامش و صميميت بالا و اضطراب پايين در احساس رهاشدگي  حالي

است و اضطراب بالا پيرامون رهاشدگي با احساس عدم تري مرتبط  همراه است، با تجارب حمايتي مناسب
). به علاوه، دلبستگي ايمن با سطح بالاي اعتماد به نفس، هوش 2009، 4مراقبت همراه است (يووان و دبورا

هيجاني بالا و نظام شناختي منسجم نسبت به خود و روابط عاطفي با ديگران و دلبستگي اضطرابي با اعتماد 
هيجاني پايين و نظام شناختي غيرمنسجم نسبت به خود و روابط عاطفي با ديگران  به نفس پايين، هوش
 6داري در كودك آزاري بيني كننده معني ) حتي دلبستگي اضطرابي پيش2005، 5مي رابطه دارد (يانگ
  ). 2009است (وود و ريگز، 
دنيا/ ديگران و آينده هاي دلبستگي با نگرش نسبت به خود،  ها حاكي از ارتباط سبك در مجموع يافته

است. چراكه سبك دلبستگي ناايمن با نگرش منفي به خود، ديگران/ دنيا و آينده و افسردگي بيشتر در 
)، به 2001، 7كمتر، همراه است (زاسزنويسكي  هاي مثبت و افسردگي مقايسه با دلبستگي ايمن كه با نگرش

ست، چراكه افراد با دلبستگي ناايمن با سطح خصوص نگرش مثبت نسبت به آينده با دلبستگي در رابطه ا
شوند (گريفين و بارتولوميو،  بالاي اضطراب و عدم وابستگي و نزديكي در روابط با ديگران مشخص مي
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)، و به هر ميزان كه از دلبستگي ناايمن و اضطرابي به سمت دلبستگي امن كه با وابستگي و نزديكي 1994
راه است، حركت كنيم، نگرش منفي نسبت به خود، ديگران/ دنيا و بيشتر و اضطراب كمتر در روابط هم

  ). 2009يابد (وود و ريگز،  آينده كاهش مي
دهد كه نگرش منفي آنها  ) در مورد دانشجويان هم نشان مي2002( 1مطالعات آبلاو و دآلساندرو

ه است. اين يافته به وضوح از هاي ناكارآمد و افزايش خلق افسرده در رابط شان قوياً با نگرش نسبت به آينده
توانند به  هاي ناكارآمد است، نمي شان مربوط به نگرش كه جواناني كه خطر افسردگي 2اين ادعاي بكِ

كند. بنابراين،  بين نيستند، حمايت مي شان وارد شوند، چراكه به آينده خود خوش دانشگاه مورد علاقه
دانشگاه مورد نظر منفي شده و نشانگان افسردگي مربوط  ادراك ـ خود اين جوانان بعد از عدم دستيابي به

) هم نشان داد كه دانشجوياني كه 1995( 3دهند. مطالعه براون و ديگران ي تفكر را نشان مي به اين نحوه
گيرند نگرش منفي نسبت به آينده دارند؛ در گذرانيدن دروس در مقايسه با  نمرات ضعيفي در دانشگاه مي

دارند، ناموفق هستند. همچنين، آنهايي كه نگرش منفي به آينده داشتند، معتقد بودند  آنها كه نگرش مثبت
برند و آنها كه نگرش منفي به خود داشتند، خود را در دانشگاه محبوب ارزيابي  كه از كلاس لذت نمي

آنها همچون  رو نحوه نگرش افراد به خود، ديگران/ دنيا و آينده بر عملكردهاي ارتباطي كردند. از اين نمي
باشد. حال با توجه به اين مهم پژوهش حاضر در  سبك دلبستگي، عملكرد اجتماعي و تحصيلي اثرگذار مي

اي بين اين دو منبع مهم شخصيتي وجود دارد؟ در همين  گويي به اين سؤال است كه آيا رابطه پي پاسخ
هاي  ان و پسران دانشجو در زمينه سبكراستا دو فرضيه نيز به آزمايش گذاشته شد كه عبارتند از: بين دختر

شناختي تفاوت معناداري وجود دارد؟ و در مقاطع تحصيلي مختلف بين اين دو منبع  دلبستگي و مثلث
  تفاوت معناداري وجود دارد؟

  

  روش

هاي دلبستگي با مثلث شناختي (نگرش نسبت به  با توجه به هدف پژوهش كه بررسي رابطه بين سبك
خود، ديگران/ دنيا و آينده) بود، پژوهش حاضر، توصيفي و از نوع بررسي رابطه همبستگي است. جامعه 

ه روش بودند كه ب 1388-89آماري پژوهش، كليه دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد در سال تحصيلي 
هاي دانشگاه  اي انتخاب شدند. به اين صورت كه ابتدا از بين كل دانشكده اي چند مرحله تصادفي خوشه

                                                 
1 . Abela & Dً Allesandro 
2 . Beck 
3 . Brown et al. 
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دانشكده (كشاورزي، علوم پايه، ادبيات، علوم تربيتي، الهيات، مهندسي، اقتصاد) و از هر  7فردوسي مشهد 
دانشجويي كه  412زيع شد. از بين ها بين آنها تو كلاس به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه 2دانشكده 

 403پرسشنامه قابل ارزيابي به دست آمد. بنابراين تعداد نمونه  403ها پاسخ داده بودند تعداد  به پرسشنامه
بود كه براساس جدول مورگان تعيين شد. براساس  50/21سال و ميانگين سني  40تا  18نفر با دامنه سني 

  كند.  نفر كفايت مي 384نفر است حجم نمونه  000/10اين جدول وقتي جامعه آماري بالاي 
  

  ابزار پژوهش 

)، مشتمل 1990( 1هاي دلبستگي بزرگسالي كولينز و ريد پرسشنامه سبك هاي دلبستگي: پرسشنامه سبك
خيلي  5به هيچ وجه تا  1اي از نوع ليكرت براي هر ماده (از  درجه 5ماده است كه روي يك مقياس  18بر 

سازد. كولينز و ريد بر پايه  اي را مشخص مي ماده 6خرده مقياس  3شود. تحليل عوامل،  زياد) سنجيده مي
هاي  ك اصلي دلبستگي وجود داشت، مؤلفهدر مورد سه سب 2هايي كه در پرسشنامه هازن و شيور توصيف

مطابقت دارد و  4با دلبستگي ناايمن ـ دوسوگرا 3دلبستگي اضطرابي  پرسشنامه خود را ساختند. خرده مقياس
دهد  ، سبكي دوقطبي است كه اساساً توصيف ايمن و اجتنابي را در مقابل هم قرار مي5خرده مقياس نزديكي

  ).1992ان تقريباً عكس دلبستگي اجتنابي قرار داد (فيني و نولر، تو را مي 6و خرده مقياس وابستگي
) نشان دادند كه خرده مقياس نزديكي، وابستگي 1996، 7، به نقل از فيني ، نولر و كالان1990كولينز و ريد (

 ماه پايدار ماندند. با توجه به اين كه مقادير آلفاي كرانباخ 8وابستگي و اضطراب در فاصله زماني دو ماه و حتي 
است، ميزان قابليت اعتماد به دست آمده بالاست. اين پرسشنامه در ايران  80/0در تمامي موارد مساوي يا بيش از 

) و با استفاده از روش آزمون ـ آزمون مجدد به صورت همبستگي بين دو اجرا بر روي 1385توسط صداقتي (
اصل از دو بار اجراي اين پرسشنامه با فاصله نفر آزمودني اعتباريابي شده است. نتايج ح 100اي با حجم  نمونه

هاي وابستگي، نزديكي و اضطراب در  زماني يك ماه از يكديگر بيانگر آن بود كه تفاوت بين دو اجراي مقياس
قابل اعتماد است. اما با توجه به همبستگي بين نتايج دو اجرا، خرده مقياس  95/0اين پرسشنامه و در سطح 
) و وابستگي كمترين r=57/0) است و در درجه بعدي خرده مقياس نزديكي (r=75/0ين (اضطراب قابل اعتمادتر

). از سوي ديگر محاسبه آلفاي كرانباخ مشخص r=47/0ميزان قابليت را در بين اين سه خرده مقياس دارا بود (

                                                 
1 . Collins & Read 
2 . Hazan & Shaver  
3 . Anxious 
4 . insecure-ambivalent 
5 . Close  
6 . Depend 
7 . Feeney, Noller & Callan 
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) را 28/0ماد () و وابستگي كمترين قابليت اعت74/0گرديد كه خرده مقياس اضطراب بيشترين قابليت اعتماد (
) است كه نتايج با بررسي از طريق بازآزمايي 52/0دارد و قابليت اعتماد خرده مقياس نزديكي در حد متوسط (

  ). 1386هماهنگ بوده است (حميدي، 
پرسشنامه مثلث شناختي
) يك 1986، 2: پرسشنامه مثلث شناختي (بكام، لبر، واتكينز، بوير و كوك 1

الي است كه اساساً براي ارزيابي مثلث شناختي يا نگرش نسبت به خود، دنيا (و سؤ 36ابزار خود ـ اظهاري 
، 3هم ديگران) و آينده كه فرض شده است بيانگر نحوه ادراك افراد افسرده است (بك، راش، شاو و امري

ي خاصي به افسردگي ندارد و  )، ساخته شده است. به هر حال، هيچ يك از سؤالات اشاره1979، 3امري
ابزار مفيدي در ارزيابي نگرش افراد نسبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده است  CTIن است كه بيانگر اي

  ). 2007، 4(فيشر و كوركوران
كاملاً «باشد كه دامنه آن از  ) مي7-1اي ليكرت ( درجه 7گذاري اين پرسشنامه بر مبناي مقياس  نمره
گسترده است و فرد پاسخ خود را براساس اينكه در حال حاضر چه فكري دارد، » كاملاً مخالف«تا » موافق

شود) بوده و در كل  گذاري نمي سؤال نمره 6سؤال (البته  10كند. هر خرده مقياس شامل  انتخاب مي
ي نگرش منفي نسبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده و  دهنده ها نمرات بالا نشان پرسشنامه و خرده مقياس

و براي كل  70نمرات پائين بيانگر نگرش مثبت در اين پرسشنامه است. حداكثر نمره براي هر خرده مقياس 
براي  81/0براي نگرش نسبت به خود،  91/0 از ثبات دروني خوبي با آلفاي CTIاست.  210پرسشنامه 

براي نگرش نسبت به آينده برخوردار است. اين مقياس روائي همزمان خوبي با  93/0نگرش نسبت به دنيا و 
). همچنين همبستگي 2009نفس و هم مقياس نااميدي دارد (وود و ريگز،  با مقياس عزت 90/0همبستگي 

) دارد. آخرين 2008، 5به نقل از وونگ 1986بك (بكام و همكاران، با پرسشنامه افسردگي  77/0دار  معني
) بيانگر همبستگي دروني خوب بين خرده 1995، 6بازنگري روي اين آزمون (آندرسون و اسكيدمور

  ) است.r=66/0، دنيا با آينده:  r=70/0، خود با آينده:  r=71/0ها (خود با دنيا:  مقياس
CTI 157آزمودني زن و  255شجويان دانشگاه فردوسي مشهد (توسط پژوهشگر حاضر روي دان 

درصد مؤنث و  9/61، كه SD=8/2با  50/21سال و ميانگين سني  40تا  18آزمودني مرد) با دامنه سني 
ي همساني دروني خوب آزمون با آلفاي  دهنده درصد مذكر بودند، اعتباريابي شده است. نتايج نشان 1/38

                                                 
1 . Cognitive triad inventory 
2 . Becham, Leber, Watkins, Boyer & Cook  
3 . Beck, Rush, Show & Emery 
4 . Corcoran & Fischer 
5 . Wong 
6 . Anderson & Skidmore 
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، نگرش نسبت 80/0ون است. همچنين اين ضريب براي نگرش نسبت به خود براي كل آزم 85/0كرانباخ 
  به دست آمد.  81/0و نگرش نسبت به آينده  73/0به دنيا/ ديگران 

  

  ها  يافته

%) مرد و 1/38نفر ( 157هاي توصيفي نمونه مورد بررسي نشان داد كه از كل نمونه دانشجويان  يافته
) بودند. از اين تعداد =50/21و  SD=89/2سال سن ( 40حداكثر و  18%) زن با حداقل 9/61نفر ( 255
  % دانشجوي دكتري بودند. 7/2ارشد و  % كارشناسي4/19% دانشجوي كارشناسي، 7/75

هاي دلبستگي و مثلث شناختي رابطه وجود دارد، نتايج  به منظور پاسخ به اين سؤال كه آيا بين سبك
كنترل  1ها به روش بن فروني ه كمك خطاي نوع اول در تمام همبستگيضريب همبستگي پيرسون كه ب

گرديد، نشان داد كه بين سبك دلبستگي اضطرابي با مثلث شناختي منفي (در هر سه زير مقياس) همبستگي 
مثبت و بين سبك وابستگي و نزديكي با نگرش منفي نسبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده همبستگي منفي 

  آمده است.   1) و در جدول شماره>01/0pدار است ( معني 01/0وجود دارد كه همگي در سطح داري  معني
هاي دلبستگي با مثلث شناختي (نگرش منفي به خود، دنيا/  ـ نتايج ضريب همبستگي پيرسون بين سبك1جدول

  ديگران و آينده)
  نگرش نسبت به آينده  نگرش نسبت به دنيا/ ديگران  نگرش نسبت به خود  
  -295/0**  -332/0**  -327/0**  نزديكي
  -231/0**  -304/0**  -193/0**  وابستگي
  390/0**  345/0**  497/0**  اضطرابي

  01/0داري در سطح  ** معني

با توجه به اينكه نمرات بالا در مثلث شناختي بيانگر نگرش منفي و در اين پژوهش داراي همبستگي 
شناختي بيانگر نگرش مثبت با نزديكي و وابستگي همبستگي  مثبت با سبك اضطرابي و نمرات پايين مثلث

هاي جزئي تحت متغير كنترل جنسيت نيز همين نتايج را نشان داد، از  دارند و با توجه به اينكه همبستگي
استفاده شد كه در اين روش متغيرها  2رو، به منظور كشف ساختار اين الگو، از روش تحليل همگني اين

شوند. نتايج اين تحليل دو عامل متمايز را شناسايي نمود، كه  بندي و كيفي مي تبديل به متغيرهاي دسته
  تأييد مي نمايد.  86/0اعتبار الگوي شناخته شده را با مقدار آلفاي كرانباخ 

  

                                                 
1 . Bonferronni 
2 . Homogeneity analysis 
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  شناختي هاي دلبستگي و مثلث نتايج تحليل همگني بين سبكـ 1نمودار 

دهد كه مقادير بالا در نگرش نسبت به خود، دنيا و آينده كه بيانگر مثلث  نتايج در عامل اول نشان مي
مقادير زياد اضطراب و مقادير كم وابستگي و نزديكي از عامل دوم در يك گروه به شناختي منفي است با 
دهنده سبك دلبستگي ناايمن است. متناظر با آن در عامل دوم مقادير  گيرند كه نشان صورت همگن قرار مي

ايين كم نگرش نسبت به خود، دنيا و آينده كه بيانگر مثلث شناختي مثبت از عامل اول است با مقادير پ
گيرند كه بيانگر سبك  اضطراب و مقادير زياد وابستگي و نزديكي در يك گروه به صورت همگن قرار مي

دار  ) آمده است. ضمن اينكه نتايج حاكي از همبستگي مثبت و معني1دلبستگي ايمن است كه در نمودار(
) و r=-280/0ب () و همبستگي منفي نزديكي با اضطراr=185/0دو زير مقياس نزديكي و وابستگي (

  باشد.  دار مي معني >01/0p) است كه در سطح r=-150/0وابستگي با اضطراب (
مستقل استفاده شد. قبل از  tهاي دلبستگي در دانشجويان دختر و پسر از آزمون به منظور مقايسه سبك

سه زيرمقياس اين، آزمون نتايج برابري واريانس در هر سه زير مقياس براي دو نمونه تأييد شد (در هر 
05/0p>.(  

  هاي دلبستگي در دانشجويان به تفكيك جنسيت مربوط به مقايسه ميانگين سبك tهاي آزمون ـ شاخص2جدول
  داري سطح معني  درجه آزادي  tآماره   انحراف معيار  ميانگين  جنسيت  زيرمقياس

  نزديكي
  71/0  11/3  مرد

272/1-  410  05/0p>  
  67/0  20/3  زن

  وابستگي
  60/0  55/3  مرد

331/1  407  05/0p>  
  59/0  47/3  زن

  اضطراب
  70/0  31/2  مرد

31/0-  409  05/0p>  
  76/0  32/2  زن

1-  
1-  

5/0-  

0 

5/0  

1 

5/0-  0 5/0  1 5/1  2 

 زياد

 پايين متوسط
 پايين

 پايين

 كم زياد كم
 بالا

 بالا

 بالا

 زياد

 كم

 متوسط

 متوسط
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هاي دلبستگي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني داري وجود ندارد كه  نتايج نشان داد كه بين سبك
  آمده است. 2در جدول شماره 

هاي مستقل  با نمونه tدانشجويان دختر و پسر از آزمونهمچنين به منظور مقايسه مثلث شناختي در 
استفاده شد. قبل از اين، آزمون برابري واريانس ها در هر سه زير مقياس نگرش نسبت به خود، دنيا/ 

  ). <05/0pديگران و آينده براي دو نمونه تأييد شد (
  جويان به تفكيك جنسيتمربوط به مقايسه ميانگين مثلث شناختي در دانش tهاي آزمون ـ شاخص3جدول

  داري سطح معني  درجه آزادي  tآماره  انحراف معيار  ميانگين  جنسيت  زيرمقياس

  نگرش نسبت به دنيا/ ديگران
  13/9  14/30  مرد

53/3  371  01/0p< 
  93/8  75/26  زن

  نگرش نسبت به آينده
  15/10  99/24  مرد

33/2  373  05/0p< 
  43/9  58/22  زن

  نگرش نسبت به خود
  34/10  23/27  مرد

68/1  384  05/0p> 
  42/9  50/25  زن

  كل
  88/25  4/80  مرد

94/1  333  05/0p> 
  38/25  82/74  زن

  

دهد كه در كل مثلث شناختي و زير مقياس نگرش نسبت به خود بين  نشان مي 3نتايج جدول
داري وجود ندارد، اما در زير مقياس نگرش نسبت به دنيا/ ديگران و  دانشجويان دختر و پسر تفاوت معني

د كه ميانگين ده ها نشان مي دار است. مشاهدات اين نمونه در هر دو اين زير مقياس آينده اين تفاوت معني
  پسران بالاتر از دختران است. 

هاي دلبستگي دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف با  همچنين يافته ها درخصوص تفاوت سبك
استفاده از تحليل واريانس نشان داد كه در نزديكي و اضطراب بين دانشجويان مقطع كارشناسي، 

ابستگي بين آنها تفاوت وجود دارد و ميانگين كارشناسي ارشد و دكتري تفاوتي وجود ندارد، اما در و
 4تر است كه جدول شماره وابستگي در مقطع كارشناسي ارشد نسبت به مقطع كارشناسي و دكتري پايين

  دهنده آن است.  نشان
ها اجرا و فرض همگني  لازم به ذكر است كه قبل از انجام اين تحليل آزمون همگني واريانس

 ).>05/0pها تأييد شد ( ها در درون گروه واريانس
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  هاي دلبستگي با مقاطع تحصيلي هاي آزمون تحليل واريانس سبك ـ شاخص4جدول
  داري سطح معني  درجه آزادي  tآماره  انحراف معيار  ميانگين  مقطع تحصيلي  زيرمقياس

  نزديكي
  61/0  50/3  كارشناسي

055/0  398/2  05/0p>  58/0  52/3  ارشد  
  56/0  47/3  دكتري

  وابستگي
  69/0  21/3  كارشناسي

195/4  400/2  05/0p< 64/0  97/2  ارشد  
  87/0  29/3  دكتري

  اضطراب
  77/0  35/2  كارشناسي

976/1  399/2  05/0p>  59/0  18/2  ارشد  
  62/0  17/2  دكتري

يكديگر و با داري با  هاي مثلث شناختي همبستگي مثبت و معني به علاوه، نتايج نشان داد كه زيرمقياس
 744/0؛ دنيا با آينده 90/0و با كل مقياس  752/0و  697/0كل آزمون دارند (خود با دنيا و آينده به ترتيب 

داشت) كه همگي در سطح  919/0؛ و خرده مقياس آينده با كل مقياس همبستگي 893/0و با كل مقياس 
01/0p< اختي دانشجويان در مقاطع تحصيلي دار است. ضمن اينكه نتايج در خصوص تفاوت مثلث شن معني

داري وجود  ارشد و دكتري تفاوت معني مختلف نشان داد كه بين دانشجويان مقاطع كارشناسي، كارشناسي
  ). <05/0pندارد (

  گيري  بحث و نتيجه

هاي دلبستگي ايمن ـ ناايمن و نگرش دانشجويان رابطه وجود  در پاسخ به اين سؤال كه آيا بين سبك
هاي پژوهش حاضر نشان داد كه بين سبك دلبستگي ناايمن كه با اضطراب بالا و نزديكي و  هدارد؟ يافت

شود و مثلث شناختي منفي يا نگرش منفي نسبت به خود، دنيا و آينده همبستگي  وابستگي پايين مشخص مي
لث شناختي و همگني مثبت معني دار و بين سبك ايمن كه با نزديكي و وابستگي بالا، اضطراب پايين و مث

مثبت يا نگرش مثبت نسبت به خود، دنيا و آينده همراه است، همبستگي و همگني منفي وجود دارد. به 
عبارتي دلبستگي ناايمن با مثلث شناختي منفي و دلبستگي ايمن با مثلث شناختي مثبت همبسته و همگن 

  است. 
) در اين 1994؛ گريفين و بارتولوميو، 1991؛ بارتولوميو و هوروتيز، 1990ها نيز (بارتولوميو،  ساير يافته

خصوص حاكي از آن است كه سبك دلبستگي ايمن بيانگر نگرش مثبت و سازگار با خود، دنيا/ ديگران و 
مشغول؛ اجتنابي ـ انكاركننده و دوسوگرا ـ  آينده است، در مقابل سه سبك ناايمن شامل: اضطرابي ـ دل
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شود (ريگز و  سبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده مشخص ميترسناك با ديدگاه منفي و ناسازگار ن
). همچنين افراد با دلبستگي ايمن ادراك منفي كمتري نسبت به خود، ديگران و آينده در 2007ديگران، 

هاي شناختي كمتري در  مقايسه با افراد با دلبستگي ناايمن دارند، حتي افراد با دلبستگي ايمن تحريف
  ).2008ايمن اضطرابي دارند (وود و ريگز، مقايسه با افراد نا

به علاوه، افراد با دلبستگي ناايمن با سطح بالاي اضطراب و عدم وابستگي و نزديكي در روابط با 
)، و به هر ميزان كه از دلبستگي ناايمن اضطرابي به 1994شوند (گريفين و بارتولوميو،  ديگران مشخص مي

نزديكي بيشتر و اضطراب كمتر در روابط همراه است، حركت سمت دلبستگي ايمن كه با وابستگي و 
  ). 2009يابد (وود و ريگز،  كنيم، نگرش منفي نسبت به خود، دنيا/ ديگران و آينده كاهش مي

كننده است كه بيانگر دلبستگي  كننده مهمي در اضطراب ناتوان بيني اصولاً مثلث شناختي منفي پيش
حاليكه دلبستگي ايمن كه با احساس آرامش و صميميت بالا و  )، در2008باشد (وونگ،  ناايمن مي

تري مرتبط و اضطراب بالا  اضطراب پايين با احساس رهاشدگي همراه است، با تجارب حمايتي مناسب
). به علاوه، دلبستگي ايمن با 2009پيرامون رهاشدگي با احساس عدم مراقبت همراه است (يووان و دبورا، 

نفس، هوش هيجاني بالا و نظام شناختي منسجم نسبت به خود و روابط عاطفي با  سطح بالاي اعتماد به
ديگران و دلبستگي اضطرابي با اعتماد به نفس پائين، هوش هيجاني پائين و نظام شناختي غيرمنسجم نسبت 

ه كنند بيني ). حتي دلبستگي اضطرابي پيش2005مي،  به خود و روابط عاطفي با ديگران همراه است (يانگ
  ). 2009داري در كودك آزاري است (وود و ريگز،  معني

درخصوص اين فرض كه آيا بين دانشجويان دختر و پسر در اين دو منبع شخصيتي تفاوت معناداري 
دار و بين اين  وجود دارد، نتايج پژوهش حاضر نشان داد كه بين وابستگي و نزديكي همبستگي مثبت معني

ها  داري وجود دارد، اما بين دانشجويان دختر و پسر در اين زيرمقياس معنيدو با اضطراب همبستگي منفي 
داري مشاهده نشد. ساير مطالعات نيز هيچ تفاوت  هاي دلبستگي است، تفاوت معني كننده سبك كه تعيين

؛ كارنلي و يانوف ـ 1995، 1هاي دلبستگي نشان نداده است (براي مثال؛ برنان و شور جنسيتي را در سبك
هاي دلبستگي متأثر از  )، بلكه، اصولاً سبك2003، 4؛ به نقل از شي1991، 3؛ ميكالينسر و ارو1992، 2لمنبا

سازي شده (دوزيس، فروين  الگوهاي فعال دروني و ساختار خاطراتي است كه از كودكي در روابط درون
كارافا، كولينز و تاگلر،  )، به علاوه وقايع يا تغييرات مخرب در روابط دلبسته (كوزارلي،2006و كوين، 

                                                 
١ . Brennan & Shaver  
٢ . Carnelley & Janoff-Bulman 
٣ . Mikulincer & Erev 
٤ . Shi 
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)، فرايندهاي شناختي و ذهني پويا كه به مثلث شناختي معروف است و براساس آن نگرش فرد نسبت 2003
بيني  به خود، به عنوان فردي ارزشمند؛ به ديگران به عنوان قابل اعتماد و نسبت به آينده، به عنوان قابل پيش

گذارد (هازن و  ان، به ويژه روابط عاطفي در بزرگسالي تأثير مياست كه بر ايجاد و رشد روابط فرد با ديگر
  ). 1987شور، 

در مورد اين فرضيه كه بين اين دو منبع شخصيتي و مقطع تحصيلي دانشجويان تفاوت معناداري وجود 
دارد، نتايج درخصوص نزديكي و اضطراب در هر سه مقطع مورد تأييد قرار گرفت، اما درخصوص 

شد كه فقط دانشجويان كارشناسي ارشد از ميزان وابستگي كمتري در مقايسه با وابستگي مشخص 
تواند بيانگر سازگاري تحصيلي و هيجاني  دانشجويان كارشناسي و دكتري برخوردارند. اين امر مي

) و افزايش 1386نفس آنها (مؤيدفر و همكاران،  )، افزايش عزت2005، 2دانشجويان (فانتي 1شخصي
) كه همگي با دلبستگي ايمن رابطه دارد، 1990، 3ت، كفايت و سازگاري اجتماعي (كوهنخودپنداره مثب

  باشد. 
هاي مثلث شناختي همبستگي مثبت  هاي پژوهش حاضر نشان داد كه خرده مقياس به علاوه، يافته

معناداري با يكديگر و كل آزمون دارد. ضمن اينكه، بين دانشجويان دختر و پسر در كل مثلث شناختي و 
و دنيا اين  داري وجود ندارد، اما در خرده مقياس نگرش نسبت به آينده نگرش نسبت به خود تفاوت معني

تر پسران نسبت به  دار است كه در هر دو ميانگين پسران بالاتر از دختران و بيانگر نگرش منفي تفاوت معني
) در مورد 2002آينده و دنيا در مقايسه با دختران است. در اين رابطه مطالعات آبلاو و د آلكساندر (

وياً با نگرش ناكارآمد و افزايش خلق افسرده در دهد نگرش منفي آنها نسبت به آينده ق دانشجويان نشان مي
شان مربوط به  رابطه است. اين يافته به وضوح بيانگر اين ادعاي بكِ كه جواناني كه خطر افسردگي

بين  شان وارد شوند، چراكه به آينده خود خوش توانند به دانشگاه مورد علاقه هاي منفي است، نمي نگرش
ين، ادراك خود اين جوانان بعد از عدم دستيابي به دانشگاه مورد نظر منفي كند. بنابرا نيستند، حمايت مي

گيرند،  دهد دانشجوياني كه نمرات ضعيفي مي ) هم نشان مي1995شده است. مطالعه براون و ديگران (
تر  نگرش منفي به آينده دارند و در گذراندن دروس در مقايسه با آنها كه نگرش مثبت دارند، ناموفق

هاي علوم انساني اين است كه ميانگين نمرات  هاي كشور ما به خصوص در رشته واقعيت در دانشگاههستند. 
  تحصيلي دانشجويان دختر بيشتر از نمرات تحصيلي پسران است كه مؤيد اين يافته است. 

                                                 
١ . personal-emotional and academic adjustment 
٢ . Fanti 
٣ . Cohn 
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ي ) م1988هاي پژوهش حاضر قابل مقايسه و مرتبط با نظريه بالبي ( نتيجه آن كه در قلمرو نظري، يافته
باشد كه معتقد است، الگوهاي ارتباطي درون سازي شده در كودكي فرايندهاي شناختي و ذهني پويايي 

معروف » مثلث شناختي«است كه بر رفتار، عواطف و ادراك افراد از خود، دنيا/ ديگران و آينده كه به 
رايه يك رابطه نظري رو، اين پژوهش با ا است و بر روابط عاطفي در بزرگسالي تأثيرگذار است. از اين

آيندهاي آن در دانشجويان ايراني به شمار  تواند گامي مهم در مطالعه كيفيت زندگي افراد و پيش خاص مي
ي ارتباط مستقيم اين دو متغير به خصوص در ايران،  آيد. با توجه به عدم وجود تحقيق پيشين در زمينه

  ارتقاء علم موجود دانست. توان تلاشي هر چند ناچيز در جهت  مطالعه حاضر را مي
تواند اطلاعات مهمي براي جوانان ايراني و مسؤولين  هاي اين پژوهش مي در عرصه عملي نيز، يافته

وزارت علوم داشته باشد. با توجه به اينكه، دانشجويان در سني هستند كه مهمترين تصميمات زندگي خود، 
ند و با توجه به اينكه داشتن نگرش مثبت و نماي همچون كار، ادامه تحصيل و ازدواج را اتخاذ مي

بينانه به خود، دنيا و آينده نقش مهمي در سلامت روان، رضايت زناشويي و دلبستگي ايمن دارد،  خوش
هاي زناشويي، شغلي و  هاي منفي از بروز نارضايتي هاي ارتباطي و تغيير نگرش توان با آموزش مهارت مي

هاي سالم و  ها كه تربيت شهرونداني با نگرش ز وظايف مهم دانشگاهگيري نمود و به يكي ا تحصيلي پيش
منطقي، روابط بين فردي سالم، ايمن و پايدار و در نهايت ارتقاء كيفيت زندگي است، جامه عمل پوشاند. 
ضمن اينكه در مراكز مشاوره دانشجويي نيز يافته هاي پژوهش حاضر كاربردهاي فراواني در حل مشكلات 
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